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 ٢٦تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتي إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً ووجد اللَّه عنده فَوفّاه والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرا﴿

ب ظُلُمات أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحا )٣٩(حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه  )٤٠(رٍ بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نو

لع كُلٌّ قَد افَّاتص رالطَّيضِ والْأَرو اتماوي السن فلُونَ مفْعا يبِم يملع اللَّهو هبِيحستو هلاَتص ٤١(م(﴾    

  مندي نظام تكوين و تشريع از نور خدا ره
بعد از اينكه نظام كلي را ترسيم فرمود كه كلّ هستي به بركت ذات اقدس الهي روشن است و خداوند نور آسمان 

انسان را به مقصد هدايت  ,كند و در نظام تشريعهستي عطا مي و زمين است در نظام تكوين به هر موجود مستعدي

اي از دهد و عدهكند و نورِ تشريع را در كنار نورِ تكوين در مراكز خاص مثل مسجد حرم مراكز عبادي قرار ميمي

 ـاند نه بيراهه ميبرند و همواره به ياد خدايند در عين حال كه در متن زندگياين نور ره مي ه راه كسـي را  روند ن

گـذارد از سـه جهـت مـتره از     دهند نه بازيِ كسي در اينها اثـر مـي  اند نه كسي را بازي ميبندند نه اهل بازيمي

كند دهد و از فضل خود اينها را برخوردار مياند اينها اعمالشان را خداي سبحان به ترين وجه پاداش ميبازيگري

  آيند.ه به حساب در نميكند كا ميبه قدري به اينها پاداش عط
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  بيان دو مثل خداوند براي انسااي گمراه (ملحدان, منافقان)
اند بعد معاصـي صـغيره بعـد    اول گرفتار مكروهات ,اند كه در اثر سوء رفتارلكن در همين نظام تكوين كساني

 ١﴾لَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَكَلَّا بلْ رانَ ع﴿شود معاصي كبيره طوري كه اين گناه چركي روي آينه دل اينها مي

بينند كسي كه بدبين است يا نابين است اين همواره در خطر است براي مردان الهـي  بينند يا بد ميگاه يا اصلاً نميآن

مصباح در زجاجه است آن زجاجه ماننـد   ٢﴾فيها مصباح﴿است مشكاتي از مثالي ذكر فرمود كه آن مثال عبارت 

كند و مانند آن. براي چنين افراد گمراهي دو مثال ره پرفروغ آسمان است اين مصباح از شجره مباركه تغذيه ميستا

ول است مثل انساني كه اَعور اسـت  حاند مثل انساني كه اَكند يك مثال براي كساني كه بينا هستند ولي بدبينذكر مي

است بيناست جا براي ديدن نيست. آن كه در ظلمات متراكم دهد يا نابيند درست تشخيص نميبيند بد ميجا ميبي

راهنماياني كه در اين نماست آب ميبازي است و كرانه افق را كه آب اهل ديدن نيست آن كه در بيابان بيند و حرف

   كند.جا ميدهد اين ديدش ناصواب است برابر ديد ناصواب حركت بيحضور آگاهانه دارند گوش نمي ,منطقه وسيع

كند براي اينكه آن ممثّل را تترل بدهد تا دست فكر توده مردم به اين مطلب برسد آن مطلب اين دو مثل ذكر مي

طلبد (يك) براي وصول به آن كمال, كـاري را انتخـاب   طلبد سعادتي را مياست كه هر كسي بالأخره كمالي را مي

گويند نه آنچه نظران ميت و كمال است (سه) هر چه صاحبكند (دو) به خيال خود اين كار, رابط بين او و سعادمي

رساند شما هم ضالّيد هم غاوي, دادي هدف است نه راهي كه شما در پيش گرفتي شما را به مقصد ميهدف قرار شما 

داننـد كجـا   راهي بعضيها يكي را دارند بعضي گرفتار هر دو هستند بعضي نميضلالت يعني بي ,هدفيغوايت يعني بي

ناظر به اين است كه رهبر الهي شما هم اهل مقصد است هم اهل  ٣﴾ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوي﴿اند روند اينها غاويب

                                                
  .١٤مطففين, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٣٥سورهٴ نور, آيهٴ .  ٢
  .٢سورهٴ نجم, آيهٴ .  ٣
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بلد مند است (يك) راهمقصد باشد او هدفنه گرفتار ضلالت است كه بيراهه برود نه گرفتار غوايت است كه بي ;راه

براي چه خلق شدند يا اگر بدانند راه را گم كردند اين گروه شيئي را مقصد  داننداند نميهدفاست (دو) ديگران يا بي

رسند در ميقرار دادند در حالي كه مقصد نيست اموري را راه ارتباطي قرار دادند كه به وسيله اين امور به آن مقصد 

كننـد كـه   و فكـر مـي   طلبنـد طلبند كمال و سعادت ميطلبند قدرت مياي عزت ميچنين نيست عدهحالي كه اين

دويدن  فرمايد عملِ اينهاتواند آا را به مقصد صحيح برساند قرآن ميپرستي يا كارهاي ديگري كه كفّار دارند ميبت

از آب بينند كه به پايان راه رسيدند ميدوند وقتي و سراب است اينها به دنبال سراب مي جاست مقصد اينها موهومبي

رسيدند چون عطششان همچنان هست نه راه برگشت دارند چون تمام اعضا و جوارح را از خبري نيست نه به كمال 

بينند و ذات اقدس الهي در پايان راه كيفر شان بود به نام خدا او را ميدست دادند در پايان راه آن كسي كه در كمين

  منافقان و مانند آن است. ن كافرانرساند اين عصارهٴ مثل براي ملحدان مشركاتلخ اينها را به اينها مي

  مراد از كفر و تشبيه اعمال گمراهان به سراب 
مثَـلُ  ﴿اين بود كه  ٣٥در قبال مثلي كه براي مؤمنان ذكر كرده بود مثلي كه براي مؤمنان ذكر كرده بود در آيهٴ 

احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهنَ اللَّ﴿فرمود:  ٣٦بعد در آيه  ﴾نأَذ وتيي بففَعرأَن ت الٌ لاَّ ﴿فرمود:  ٣٧و در آيهٴ  ﴾هرِج

لْهِيهِمثل را براي كفّار و ملحدان و مشركان از آن و بعد  ٣٩پاداش اينها را ذكر كرد اما در آيهٴ  ٣٨در آيهٴ  ﴾تاين دو م

همه آا را  ;در مقابل شرك و الحاداين كفر در مقابل ايمان است نه  ﴾والَّذين كَفَروا﴿فرمايد: كند ميو منافقان ذكر مي

اهل كتاب باشد كه به كافر باشد يعني شود كسي كه مؤمن نيست خواه ملحد باشد خواه مشرك باشد خواه شامل مي

 ﴾أَعمـالُهم كَسـرابٍ  ﴿شود وحي و نبوت خاص ايمان ندارد خواه منافق همه اين گروههاي چهارگانه را شامل مي
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براي اينها دويدن و حركت و كوشـش   ٤﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا﴿صد است آن عبادت بتها كه سراب براي اينها مق

اين اعمال اينهاست اعمال  ٥﴾ينفقُونَ أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ اللّه﴿دارند كه است آن خدماتي كه به خيال خود 

آيد سبزه و آب به نظر مي ,و قاع آن صحراي وسيعي است كه در پايان كرانهقيعه  ﴾بِقيعة﴿اينها مثل سرابي است 

قاع صف صف اين است قيعه ايـن   ,آيد در حالي كه آنجا نه سبزه و سبزي و ن هست و نه آبسبزي به نظر مي

سيراب است بـه  كند يا كسي كه بينند ولي عاقل هيچ فكر نميخب خيليها اين سراب را مي ﴾كَسرابٍ بِقيعة﴿است 

بيند چون تشنه است به اين رود چون جاهل است اين را آب ميرود آن جاهلِ تشنه به سراغ اين ميدنبال اين نمي

  البته ضمآني كه كافر و جاهل باشد چون مثل براي كفار است.  ﴾يحسبه الظَّمآنُ ماءً﴿دود سمت مي

  حضور خداوند در اول و پايان كار كافران 
گويـد در  ب لطيفه اين تعبير آن است كه ذات اقدس الهي همان طوري كه در آغاز سير اين كافران سخن ميخ

بايد حرف نحو حضور دارد اين يك با كافران يك وقت است كسي فقط در مبدأ  .پايان كار كافران هم حضور دارد

حرف بزند يك وقت است كسي نحو د يك بزند يك وقت است كسي در آن پايان راه در كرانه افق حضور دارد او باي

زند كه راه سوم است. خداي سبحان وقتي از ديگر حرف مينحو اين يك  ٦﴾معكُم أَين ما كُنتم﴿همه جا حضور دارد 

كند اگر خداي سبحان بيند و حركت ميرا آب مي آنگويد اين شخص تشنه از دور گويد, ميآغاز راه او سخن مي

بيند آب نيست اما خدا در پايان راه وقتي كه رسيد مي» حتي إذا بلَغ«فرمود اين شخص بود بايد مي فقط در مبدأ با

شود آنجا هم خداست اگر كسي وقتي آمد معلوم مي ﴾حتي إِذَا جاءَه﴿د: ايفرممي ٧﴾إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد﴿هم هست 

                                                
  .٣زمر, آيهٴ سورهٴ .  ٤
  .٣٦, آيهٴ انفالسورهٴ .  ٥
  .٤حديد, آيهٴ سورهٴ .  ٦
  .١٤فجر, آيهٴ سورهٴ .  ٧
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كند وقتي كه بيند و دوان دوان به آن سمت حركت ميدور سراب مي گويد يك جاهل تشنه ازبخواهد مثل ذكر كند مي

گويد وقتي آمد, خب شما كه در اول راهيد نبايد بگوييد بيند خبري نيست اين طرز حرف زدن است اما نميرسيد مي

در آغاز راه با او  ﴾معكُم أَين ما كُنتم﴿ ٨»مع كلّ شيء«آمد بايد بگوييد وقتي كه رفت اما چون ذات اقدس الهي 

وقتي اينجا آمد  ﴾حتي إِذَا جاءَه﴿فرمايد: در پايان راه هم با او هست مي ﴾يحسبه الظَّمآنُ ماءً﴿فرمايد: هست مي

 قابل يافت نيست ,عدم» وجده لا شيء«نه  ﴾حتي إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً﴿بيند بيند خبري نيست فقط ما را ميمي

گيرد لذا بـه صـورت   تحت وجدان شيئي قرار نمي ,گيرد عدميافتن به عدم تعلّق نمي ;شود گفت كه يافت كه نبودنمي

خدا را آن وقت آنجـا   ﴾ووجد اللَّه عنده﴿بيند چيزي نيست مي ﴾لَم يجِده شيئاً﴿قضيه سالبه ذكر فرمود فرمود: 

دارد  »ق« ٴمباركـه  ٴبيند وقتي كشف غطاء شد در سورهدارد كسي را نميبينند انسان تا قدرت صوري و ظاهري مي

﴿يددح موالْي كرصفَب طَاءَكغ نكا عفْنبيند گاه االله را ميوقتي كشف غطاء شد مثل عند الموت و مانند آن آن ٩﴾فَكَش

خدا همه جا حضور دارد ولي او در پايان عمر  ﴾اللَّه عنده حتي إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً ووجد﴿در اينجا فرمود: 

كَانوا  ليجزِيهم اللّه أَحسن ما﴿در برابر مؤمنان كه فرمود:  حساب او را تسويه كرده; ﴾فَوفّاه حسابه﴿بيند خدا را مي

چون اگر كسي بخواهد اعمال گذشته  ﴾لَّه سرِيع الْحسابِوال﴿ بعد فرمود:﴾. فَوفّاه حسابه﴿اينجا فرمود:  ١٠﴾يعملُونَ

سـرِيع  ﴿كشد اما وقتي كلّ شيء عنده حاضر باشـد او  يك انسان هفتاد سال يا هشتاد ساله را بررسي كند طول مي

حـق  بيند باطـل را  بيند حق را باطل مي. اين يك مثل; براي كسي است كه بينش دارد ولي بد مياست الْحسابِ﴾

  .بيندمي

                                                
  .١البلاغه, خطبهٴ ج.  ٨
  .٢٢آيهٴ ق, سورهٴ .  ٩

  .٣٨نور, آيهٴ سورهٴ .  ١٠
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  تفاوت ثمرات كار موحدان و منكران خدا و قيامت 
  پرسش...

رسند اما اگر كاري را كسي رسند به قدرت ميرسند به عزت ميپاسخ: اينها آثار دنيايي دارد در دنيا به مال مي

برد اگر ت پيش ميبراي بعد از مرگ نكرد و بعد از مرگ را منكر بود كار تا زمان مرگ ادامه دارد چون كار را ني

تا﴿الهي بود براي آخرت بود اين كار دوام دارد اما اگر كسي گفت  نييحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح ي١١﴾إِنْ ه  ديد

كند احترام كند شهرت پيدا مياو تا گور بود و كار او هم تا گور بود همه منافع كار او هم تا گور است مال پيدا مي

كند و مانند آن و اگر اهل حيله نباشد ممكن است اين كارها باعث تخفيف عذاب او در جهنم بشود اين ايي پيدا ميدني

دو اما اينها را به شت ببرند شدني نيست براي اينكه كسي كه معتقد نيست ماوراي اين عالَم عالمي هسـت چـنين   

  انساني شايسته ورود به شت نيست. 

  مثل دوم خداوند براي انسااي گمراه 
يعني اعمال اينها و روش و سيره اينها مثل  ﴾أَو كَظُلُمات﴿بيند قدرت ديد ندارد مثال ديگر آن است كه اصلاً نمي

أَو ﴿اين است كه در ظلمتهاي متراكم باشد چندين ظلمت و تاريكي باشـد كـه نگـذارد او از نـور اسـتفاده كنـد       

اتخواهيم و هم نورِ خارج وگرنه انسان در شب تـار بـا اينكـه    ون ما براي ديدن هم نيروي بيننده ميچ ﴾كَظُلُم

لُجي را آن طوري كه جناب زمخشري و امثـال   ﴾أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي﴿بيند چشمش سالم است جايي را نمي

مواج بودن است لُجه بحر به معناي موج است امـا  لازمهٴ چنين دريايي هم  ١٢,ايشان معنا كردند يعني درياي پر آب

دهد كه اين ظلماتي كه در اينجا اين لُجي موجي دارد خب اين نشان مي ,بحر لُجي يعني درياي عميق پرآب, اقيانوس

                                                
  .٣٧سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١١
  .٤٠٠, ص٢٤; التفسير الكبير, ج٢٤٤, ص٣الكشاف, ج.  ١٢
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شخص در درياست بالاي  ﴾يغشاه موج﴿آمده است ظلمات متفرق و پراكنده نيست ظلمات متراكم است و متراكب. 

ريا هم موجب است بالاي موج هم موج است بالاي اين امواج هم ابر است خب اگر روز است اين نور آفتاب را د

 ﴾يغشـاه مـوج  ﴿بالأخره چه شب چه روز او در تاريكي است  ,بيندبيند اگر شب است نور ماه و ستاره را نمينمي

نه ظلمات پراكنده  ﴾ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ﴿(سه) لذا فرمود:  ﴾من فَوقه سحاب﴿(دو)  ﴾فَوقه موج من﴿(يك) 

اي يك موج است اي يك سحاب است يا دريايي است مواج هر گوشهيك وقت است ابر است پراكنده است هر گوشه

 ـ   ب. ايـن  اما اگر اين امواج متراكب و سحاب هم متراكم باشد اين به هيچ وجه ديدي ندارد چه روز باشـد چـه ش

دست انسان عضوي است كه كاملاً در  ﴾إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿شخص به قدري در ظلمت فرو رفته است كه 

اختيار انسان است يعني قبض و بسطش بالا و پايين كردنش شمال و جنوب بردنش شرق و غـرب بـردنش دور و   

بينـد  خواهد دست خود را ببيند نه تنها نميشخص هر چه مي نزديك كردنش همه و همه در اختيار انسان است اين

نزديك ديدن  »قَرب«يعني  »كاد« ,﴾لَم يكَد يراها﴿فرمود: » إذا أخرج يده لا يراها«نزديك ديدن هم نيست نفرمود 

ا تواند فضاي ديگـر ر بيند خب وقتي دست خودش را نديد چگونه ميهم نيست به هيچ وجه دست خودش را نمي

ترين دوستان ترين ارحام خود را نزديكترين فاميل خود را نزديكببيند و خودش را نجات بدهد گاهي انسان نزديك

تواند اين شخص از هيچ راهي نمي ﴾إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها﴿بيند خود را در اثر آن بيماري دروني كه دارد نمي

نـور السـماوات   ﴿است االله است اين شخص بـا   ١٣﴾نور السماوات والْأَرضِ﴿ه نور بگيرد چرا, براي اينكه آن ك

نور السماوات ﴿اگر ذات اقدس الهي  ﴾من لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ﴿اي ندارد خب قهراً رابطه ﴾والْأَرضِ

شني به بركت الهي است اگر كسي با خدا رابطه نداشت چـه نـوري پيـدا    است ـ كما هو الحق ـ كلّ رو   ﴾والْأَرضِ

                                                
  .٣٥سورهٴ نور, آيهٴ .  ١٣
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جا بينند بيمثل جاهلهاي اينها يا اگر اهل نظرند بد ميدهد كه اينها يا اهل ديدن نيستند كند. اين دو مثل نشان ميمي

  دان آا.بينند مثل دانشمنبينند سراب را آب ميمي

  ه بقره و ابراهيم سور مثل خداوند براي مفسدان اقتصادي در
مثال كسي كـه   ٢٦٤آيهٴ  »بقره«اين مثالها را ذات اقدس الهي در موارد ديگر هم ذكر فرمود. در سورهٴ مباركهٴ 

فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه ﴿كند و مانند آن فرمود كند مال خودش را در راه فساد صرف ميرود گناه ميبيراهه مي

فَأَص ابرتيلَي شونَ عرقْدلْداً لاَ يص كَهرابِلٌ فَتو هوااببا كَسمفرمود اينها كه بيراهه رفتند مال را از راه حرام به  ﴾ءٍ م

دست آوردند در راه حرام صرف كردند مثل آن است كه يك سنگ اَملص بزرگي يك جا باشد يك مختصر خـاك و  

فَإِن لَم يصبها وابِلٌ ﴿كه فرمود:  »لطَ«باران فراوان در قبال  ;آن تندباران يعني »وابل«غباري روي اين سنگ باشد 

همـه ايـن    ﴾فَتركَه صلْداً﴿گويند وابل اگر باران رگبار تندي بيايد به اين سنگ اصابت كند آن رگبار را مي ﴾فَطَلٌّ

ا مثل يك مشت خاك است روي چنين سنگي كه ماند اعمال اينهبرد ديگر چيزي نميشويد ميخاكها و غبارها را مي

يك  ﴾علَيه تراب﴿يعني سنگ صاف و بزرگ كه  ﴾فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان﴿برد وقتي رگبار باران آمد همه را از بين مي

فَتركَه ﴿دانه به اين سنگ برسد باران رگباري تند درشت ﴾فَأَصابه وابِلٌ﴿مقدار خاك روي اين سنگ بزرگ باشد 

  اين يك مثل.  ﴾ءٍ مما كَسبوالاَ يقْدرونَ علَي شي﴿كند كه يك سنگ صاف مي ﴾صلْداً

مثَلُ الَّذين ﴿است اين  »ابراهيم«بيان كرده آيهٴ هجده سورهٴ مباركهٴ  »ابراهيم«مثل ديگري هم در سورهٴ مباركهٴ 

مثل يك مشت خاكستري باشد كه بعد باد بوزد چيزي  ﴾د اشتدت بِه الِّريح في يومٍ عاصفكَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرما

گذارد كه يا بالأخره مثل آن خاك روي صفوان است يا يك مشت خاكستري است كه طوفان اين خاكستر را نمياز 

توانند اين را جمع بكنند بنابراين گاهي ديگر نمي ﴾ءٍعلَي شيلاَّ يقْدرونَ مما كَسبوا ﴿كند را كاملاً پراكنده ميآن باد 
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زنند گاهي به صورت صفواني مثال مي ﴾ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ﴿زنند گاهي به صورت به صورت سراب مثال مي

زنند يعني چيزي دستشان ال ميمث ﴾اشتدت بِه الِّريح﴿رمادي كه زنند گاهي به صورت مثال مي ﴾علَيه تراب﴿كه 

كند خود اين عمل درست ميمثل چون باطل همين طور است ديگر گاهي به صورت كَف آب  ,گيرد بالأخرهرا نمي

  .﴾ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ﴿مغز است. دربارهٴ اينها فرمود: باطل باشد بياگر كف آب است براي اينكه 

  براي مؤمنين پاداش كفلين از رحمت خداوند 
 »حديد«سورهٴ مباركهٴ  ٢٨آيهٴ  ;كنداما دربارهٴ مؤمنان فرمود كفليني از رحمت را ذات اقدس الهي به اينها عطا مي

رت باشد اگر رحمت قرآن و عت ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته﴿اين است 

مضاعف است اگر رحمت عامه و خاصه باشد مضاعف است اينها دو رحمت دارند چون قرآن و عترت با اينهاست 

خدا اينها را در رحمت خاص كه دارد  »جاثيه«چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ آن عام و خاص با اينهاست و مانند  ترحم

فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيدخلُهم ﴿اين است كه  »جاثيه«آيهٴ سي سورهٴ مباركهٴ  ;كندخودش داخل مي

هتمحي رف مهبه ايمان ندارد و ـ پس كفّار  ﴾رت خاصكافر به معني اعم يعني اعم از ملحد و مشرك و كسي كه به نبو

فَيدخلُهم ربهم في ﴿دارند,  ﴾كفْلَينِ من رحمته﴿منان كه اما مؤ ﴾ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ﴿ـ منافق و مانند آن 

هتمحفرمود:  »اعراف«سورهٴ  ١٥٦دارند چه اينكه وقتي آن رحمت عام را در آيه  ﴾ر﴿يكُلَّ ش تعسي وتمحءٍ﴾ر, 

گردد ولي يك شبه استخدامي هم در به آن رحمت برميدرست است كه اين ضمير  فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ﴾﴿فرمود: 

اما آن رحمـت    ءٍ﴾ورحمتي وسعت كُلَّ شي﴿فرمود:  ءٍ﴾وسعت كُلَّ شي﴿ارجاع ضمير هست آن رحمت عام كه 

 ءٍ﴾حمتي وسعت كُلَّ شير﴿وگرنه آن رحمت كه  فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ﴾﴿دانم خاصه را من براي متقيان لازم مي
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اما دربارهٴ اينكه اينها  .گيرد. خب بنابراين براي كفّار اين دو مثل را ذكر فرمودندديگر متقي و غير متقي را در برمي

  .﴾ن نورٍمن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه م﴿چرا بيراهه رفتند اين به سوء اختيار خودشان است كه فرمود: 

  گانه صدق و عدم صدق زمان و مكان در صحنه قيامت مقاطع سه
ملاحظه فرموديد كه سه مقطع است يكي اينكه اين را آنچه مربوط به مسئله قبل بود دربارهٴ قيامت و معاد آن 

مقطع  .د اين يكمعنا دار» ايان«و » متيٰ«آسمان و زمين تا چه موقع ادامه دارند البته تا آسمان هست و زمين هست 

در مقطع دوم  ١٤لُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماوات﴾يوم تبد﴿شوند كه دوم آن است كه اين آسمان و زمين برچيده مي

و امثال » متيٰ«و  »قتوچه «ديگر جا براي  ١٥والْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة والْسماوات مطْوِيات بِيمينِه﴾﴿كه 

شود. مقطع سوم اين است كه دوباره شود كلّ مكان دارد برچيده ميذلك نيست براي اينكه كلّ زمان دارد برچيده مي

خواهد اين بساط را ن بكند زمين را ايجاد كند آسمان را ايجاد كند تا زمين را ايجاد نكرد تا آسمان را ايجاد نكرد مي

قبل از اينكه آسمان را خلق كند زمين را خلق كند  ,رد نه كجا معنا دارد مثل اينكه در آغاز امرمعنا دا» وقتچه «نه 

شود مكان پيدا معنا داشت نه كجا معنا داشت بعد از آسمان و زمين, زمان پيدا مي» وقتچه «جسم را خلق كند نه 

هست در » متيٰ«و » ايان«تا اينها هستند اند كه زمان و مكان را به همراه دارند پس سه مقطع است شود اجساممي

معنا ندارد براي مقطع اول اشراط الساعه ذكر كردند » متيٰ«و  »چه وقت«و سوم كه اساس كار آنجاست مقطع دوم 

تواند كـم و  الساعه ميكه انسان قُرب قيامت را قرب رجعت را قرب ظهور حضرت(سلام االله عليه) را با آن اشراط

و  اند اما دربارهٴ آن مسئله فقرالساعه ذكر كرد چون زماني و زمينيراي اينها تا هستند اشراطبيش تشخيص بدهد ب

                                                
  .٤٨ابراهيم, آيهٴ سورهٴ .  ١٤
  .٦٧زمر, آيهٴ سورهٴ .  ١٥



 
 

  ١١ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢٦جلسة نور تفسیر سورة 

نجـا حضـرت   است يك وقت است كسي بسط دنيا دارد كه آ ١»من بسط االله له الدنيا«غنا, فقر و غنا غير از مسئله 

  نكه بسط دنيا نيست.فرمود اين تحقيري را به همراه دارد وگرنه يك زندگي عادي آبرومندانه اي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  ».نَ غَيره حيثُ بسطَ الدنيا لَهفَلْيعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَها; «١٦٠البلاغه, خطبهٴ ر.ك: ج.  ١


